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 بررسی اقوال در وجود ذهنی
قا ن حُصولٍ فرََّ هنیُّ قوَمٌ مُطلقا *** بعَضٌ قِّیامًا مِّ  فَأنکَرَ الذِّّ

 وَ قیلَ بِّالأشباحِّ الأشیاءُ انطَبعَتَ *** وَ قیلَ بِّالأنفسُِّ وَ هی انقلَبَتَ

 اء مختلفاشکالات وجود ذهنی، سبب پیدایش آر
اند عنوان یک اصل مسلّم مطرح کردهگفتیم که مرحوم حاجی در تقریر بحثِ وجود ذهنی این مطلب را به 

 کند و بعد دو اشکال بر این مطلب وارد شد:که در وجود ذهنی ماهیّت اشیاء بأنفسها در ذهن حضور پیدا می
اشکال اول این بود که چگونه ماهیّت جوهر که در خارج، محلّ برای عروضِ اعراض است، در نفس 

شود؟! اشکال دوم در واقع همان اشکال اول است به یک بیان دیگر؛ که چگونه قسیم یک تبدیل به عَرَض می
یر اعراض که قسیم هم طور ساشود؟! یعنی ماهیّتِ جوهریّه و ماهیّت کیفیّه و همینشیء عین همان شیء می

شوند؟! یعنی چگونه یک شیء در آنِ واحد در تحتِ دو هستند و بین آنها تباین ذاتی است چگونه عین هم می
 شود: یکی در تحتِ کمّ است و در نفس هم در تحتِ کیف است؟!قسیم واقع می

دتَ فی الخارجتلمیذ: در مورد جوهر می  1کانت لا فی موضوع؛ گویند که: الجوهَرُ مَهِّیةٌّ إذا وُجِّ

آید باید بگوییم که جوهر ماهیتّی است که بنابراین مطلبِّ حکماء که همان حقیقتِّ در خارج در ذهن می
 اضافی است؟« فی الخارج»در هرکجا یافت شود لا فی موضوع است و این قید 

دَت فی الخارِجِ کانَت لا کند. معنای الجوهَرُ مَهِیَّةٌ إذا وُجِاستاد: ذهن هم همان خارج است و فرق نمی
« فی الخارج»نظر بنده قید این است که وقتی بخواهد تحقّق پیدا بکند احتیاج به موضوع ندارد. به، فی موضوع

بندی اقوال بعد از اینکه این اقوال را خواندیم، به بحث شناخت و آوری و دستهقیدِ زائد است. حالا در جمع
 آید که بالأخره مطلب از چه قرار است!ن بحث میرسیم و در آنجا همیصورت ذهنی می

این دو اشکال بود راجع به این اصل موضوعی و مفروغ که مرحوم حاجی بیان کردند. حالا با صرف نظر 
از اینکه آیا قائلین به این اقوال متوجّه این اشکال باشند یا نباشند، بودند یا نبودند، قائلینی برای چند قول در 

 نی داریم.علم و وجود ذه
 قول متکلّمین، قول اول در وجود ذهنی

بینیم و گویند ما در وجود ذهنی و علم فقط یک ارتباط میقول اول همان قول متکلّمین است که می
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دیگر مسئلۀ ذهن با معلوم بالعرض مثل مسئلۀ مرآت عبارتکنیم. بهغیر از این ارتباط، دیگر چیزی مشاهده نمی
شود که وقتی یک شیء در محاذی مرآت واقع بشود ارتباطی بین مرآت و آن شیء برقرار میماند با ذوالصّورة می

شود و وقتی که آن شیء کنار برود طبعاً عکس هم کنار واسطۀ این ارتباط، عکس او در این مرآت واقع میو به
 ماند.دیگر چیزی در مرآت ثابت نمیعبارترود؛ بهمی

طور است؛ یعنی وقتی که انسان محاذی با یک شیء خارجی واقع همینگویند که ذهن هم متکلّمین می
صورت اصلًا عکسی وجود بندد و در غیر اینصورت عکسی از آن شیء خارجی در او نقش میشود، در آنمی

ی واسطۀ مقابلۀ این رائی و مرئدیگر آن ارتباط بهعبارتبینیم. بهندارد و شیئی را از طریق غیر این محاذات نمی
 شود.که انسان و آن شیء خارجی هستند، حاصل می

 بدیهی بودن بطلان قول متکلّمین در وجود ذهنی
دهند قائلین به این قول بخواهند یا نخواهند، قائل به اصالت مادّه هستند و با این بیان، اصالت را به مادّه می

ارج هست فقط مادّه است و انسان در محاذات کنند؛ چون آن چیزی که در خکلّی انکار میو انتزاعیّات ذهن را به
کند و در بیند. اما با مجرّدات و انتزاعیّاتی که ذهن آنها را انتزاع میبا مادّه است که ارتباط با اشیاء را برقرار می

طور تواند ارتباط برقرار کند. همینخارج وجود ندارند و فقط اصل و ریشۀ آنها در خارج وجود دارد دیگر نمی
شود که: تصوّر معدوم مطلق چطور ممکن است؟ یا تصوّر ماهیّاتی که اصلًا لی فاسدهای دیگری پیدا میتا

وجود خارجی ندارند چطور ممکن است؟ یا تصدیقات و قضایای کلّی در خارج چگونه ممکن است چون در 
 خارج فقط جزئی هست؟

قدر مطلب، اند؛ یعنی اینبه آن نکردهاجعنحوی مردود است که اصلًا بحثی راین مسئله از نظر فلاسفه به
مطلب بدیهی و غیر قابل استنادی است! قائلین به این قول، متکلّمینی هستند که علم را محاذات و ارتباط بین 

 دانند.رائی و مرئی می

 بیان قول قائلین به شبح و بطلان آن
آید تا شما بگویید که چگونه عین نمی گویند که ماهیّت در ذهندسته دیگر قائل به شَبَح هستند یعنی می

گویند که آن آید؟! نه، اینها میماهیّتی که در خارج است با صرف نظر از وجود خود آن ماهیّت در ذهن می
 آید.آید بلکه شَبَحی از آن ماهیّت در ذهن میماهیّت در ذهن نمی

اند و باز مطلب رَض، اصالت را به مادّه دادهدادن به آن معلوم بالعَنظر اصالتبنابراین این افراد هم از نقطه
نحوِ اشکال و ایراد برای آنها هم مطرح است؛ چون وقتی که ما عکسی از یک شیء را در ذهن بیاوریم، آن به

 عکس با آن ماهیّت دوتا است!
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آورید. ذهن بین یک وقت عالم خارج را درنظر میآورید و یکوقتی شما عکس را در ذهن مییک
گذارد، این آورید و بین یک صورتِ عالَم خارج فرق میویی که نقّاشی شده است و شما آن را در ذهن میتابل

داند، در حالتی که سر سوزنی این عکس و آن شیء خارجی داند و آن را واقعیّت میرا زاییدۀ دستِ انسان می
هد، از دیدن یک تابلو در انسان دفرق نکنند! آن احساسی که از دیدن یک منظرۀ خارجی به انسان دست می

 داند.شود، بلکه انسان تابلو را مصنوعی و عکسِ از خارج و واقعیّت میپیدا نمی
جای آن واقع گذارد که تابلو خودش را بهآید و نمیگرایی قضیّه میطورکلّی آن جهت رئالیستی و واقعبه

که من دیدم و آنچه را که من دیدم واقعیّت دارد  گوید این تابلو و این عکس، عکسی است از آنچهجا بزند؛ می
آید بلکه صورت باز عکس از خود مرئی در ذهن نمیکند. پس در اینو این تابلو حکایت از آن واقعیّت می

 آید.ماهیّت اشیاء است که در ذهن می
اینکه تبدیل  شود که اشکالات برطرف شود و دیگر ماهیّات در ذهن نیایند تاگرچه قول به شبح باعث می

به کیف بشوند و این مسائل پیش بیاید؛ چون دیگر صورتی به ذهن آمده است که با ماهیّت خارج دوتا است. 
کند، یعنی اگر ما قائل بشویم به این مطلب که صورتی از آن ماهیّت در ذهن آمده است اشکال را برطرف می

آید، دیگر این اشکال که چطور جوهر در ذهن میآید بلکه صورتی از آن اینکه خود آن ماهیّت در ذهن نمی
شود که ماهیّت خارج بنفسه در نکه وقتی اشکال واقع میخاطر ایشود؛ بهشود پیدا نمیداخل در تحتِ کیف می

 ذهن بیاید ولی وقتی که صورتی از آن در ذهن آمده است دیگر آن صورت، کیف است و ماهیّت نیست.

 شبح با کلام خودشانبداهت بطلانِ قول قائلین به 
آید. اشکالی گویند عکسی از آنچه که در خارج است در ذهن میاین هم قول قائلین به شبح است که می

فرماید که اگر کند نظیر همان اشکال بر قائلین به اضافه است؛ ایشان میهم که مرحوم حاجی بر اینها وارد می
ذهنی عبارت از شَبَح باشد، چطور شما از یک ماهیّت  آید عکس باشد و وجودآنچه که از خارج در ذهن می

دهید؟ و چطور انتزاعیّات را در ذهن خودتان به تصویر دهید؟ چطور از معدومِ مطلق خبر میمعدومه خبر می
بندد شبح نیست بلکه همان عین خارج کشید؟ پس تمام اینها دلیل بر این است که آنچه در ذهن نقش میمی

 است.
کند، ئلین به شَبَح راجع به شَبَح یک بیانی دارند که وقتی مرحوم حاجی آن بیان را ذکر میحالا خود قا

گویند یکی خود آن صورت است که در آورد. قائلین به شبح میبداهت بطلانِ قول آنها را هم با خودش می
ینجا دو چیز داریم: یکی نامیم یعنی در واقع ما در اآید و یکی هم آن چیزی است که ما آن را علم میذهن می

ایستد، صورت دوم ارتباط بین نفس با آن آید بلکه در کناری از ذهن میخود آن صورت است که در ذهن نمی
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واسطۀ این ارتباط آن را علم کند و ما بهصورت است، که در اینجا نفس یک ارتباطی با آن صورت ایجاد می
 نامیم.می

تصوّر کنید که عکسی از یک چراغ در این آینه بیفتد و یک آینۀ دیگر درست مانند اینکه شما یک آینه را 
ا در نحوی که عکس آن چراغِ در آینۀ اول، در این آینۀ دیگر بیفتد. پس مهم در محاذات آینه اول قرار بدهید به

و چراغ  اینجا دو عکس و دو چراغ داریم: چراغ اول چراغی است که بدون واسطه در این آینه قرار گرفته است،
گویند که تصویر اول تصویری دوم چراغی است که از داخل این آینه به آینۀ دیگر افتاده است. قائلین به شبح می

گوییم بلکه علم عبارت است از تصویر دومی که است که از خارج در ذهن آمده است منتها ما به آن، علم نمی
 شود شبح!یند که آن میگودارد؛ به آن حالت، علم میذهن از تصویر اول برمی

گویند آن چیزی گویند و آن چیزی که به آن علم میبنابراین به آن چیزی که در ذهن آمده است علم نمی
گویند آن چیزی که در ذهن صورت اشکال مرتفع است. اینها مینیست که در ذهن آمده باشد، پس در این

دارد که آن عکس، شبحی کس از آن ماهیّت برمیآید ماهیّت است ولی این اشکال ندارد چون ذهن یک عمی
 1شود. فاضل قوشچی قائل به این مطلب هستند.از آن ماهیّتی است که در ذهن آمده است، پس اشکال مرتفع می

 عدم وجود دلیل برای قول به شبح
 بینیم، پس چطور قائلین به شبح قائل به تعددّ هستند؟!تلمیذ: ما در ذهن تعددّ مرئی نمی

خاطر فرمایند که این قولِ به تعدّد در مرئی، واضح البطلان است؛ بهاستاد: مرحوم حاجی هم همین را می
وسیلۀ آن، اشکال را رد بکنید ندارید، بلکه فقط یک خواهید بهاینکه شما هیچ دلیلی برای این مسئله که می

 کنیم!خودمان دو صورت را احساس می اید. شما دلیل بیاورید بر اینکه ما در نفسهم بافتهمطلبی را به
صورت سه اید، خب در اینخاطر اینکه اشکال را حل بکنید از خودتان یک چیزی بافتهحالا اگر به

افتد، آن صورت درست کنید، چهارتا درست کنید! حالاکه قرار به درست کردن است بگویید که این در آن می
در اینجا »دارد! ولی این د، و بعد ذهن از آن آخری یک عکس برمیافتافتد و آن هم در بعدی میدر دیگری می
 شود!که دلیل نمی« و آنجا افتادن

شما باید بر اساس واقع و خارج یا بر اساس نفس و پدیده نفسانی و کیفیت نفسانی بگویید که وجود 
غیر از یک صورت نفسانی در ذهنمان کنیم بهذهنی این خصوصیّت را دارد ولی ما هرچه به خودمان نگاه می

بکنید، خب من ده تا خواهید بدون دلیل دو صورت درست کنیم. حالا اگر شما میچیز دیگری احساس نمی
 کنم!درست می
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 عدم دفع شبهات واقعیّه با امور احتمالی
توانیم بگوییم که شاید منظور قائلین به شبح هم این است که ماهیتّ بعینه در ذهن تلمیذ: آیا می

فهمیم که صورت ماهیتّ هم خود شود که از آنجا ما میآمده است و بعد از آن یک علمی حاصل می
 ؟ یعنی شاید این مسئلۀ تعددّ، امکان داشته باشد ولی هنوز ثابت نشده باشد!ماهیتّ است

توانید بر اساس یک احتمال، دفع شبهه کنید! استاد: شبهه بر اساس یک امر واقعی است پس شما نمی
دهیم؛ در شبهه یک امر واقعی است به این معنا که ما یک امر خارجی و محقق را ملاک برای شبهه قرار می

آید، پس آمدن خود ماهیّت در ذهن گوییم که این اصل مفروض است که همان ماهیّت خارج در ذهن مییم
عنه است؛ یعنی در اینجا گوییم تبدّل آثار و ذاتی یک ماهیّت به ماهیّت دیگر هم مفروغٌ عنه است. بعد میمفروغٌ

عنه است، بنابراین هیّت هم در ذهن مفروغٌعنه است و آمدن اصلِ ماعلم، کیف نفسانی است و این مسئله مفروغٌ 
طوری باشد، که دهم و شاید مسئله اینشود. با صرف اینکه من احتمال میعنه میاشکال یک اشکال مفروغٌ 

 شود!شبهه حل نمی
جای خودشان باقی است که: وقتی قائل به شبح بشویم پس آن اشکالات دیگری هم که عرض کردیم به

دهید؟ در اینجا ما نخواهد بود بلکه عکس از خارج است، و شما چطور از معدوم خبر می علم ما علم به خارج
وقت جواب خواهیم بگوییم که وقتی اصل شبهه بر اساس احتمال است، آناصلًا به اینها کار نداریم بلکه می

گویید طرف می یکتواند آن را رد بکند، ولی وقتی اصل شبهه یک اصل مسلّم است؛ یعنی شما از احتمالی می
گویید که علم کیف نفسانی است آید و در این مسئله شک ندارید، بعد از طرفی هم میخود ماهیّت در ذهن می

و در این مسئله هم شک ندارید، پس با این مطلب که احتمال دارد ما در اینجا دو صورت داشته باشیم، شبهه 
 تی بیاورید.صورت شما باید دلیل اثباشود و در اینبرطرف نمی

مضافاً به این مسئله، مطالب و اشکالاتی که ما راجع به شبح گفتیم سر جای خودشان باقی است که: 
تواند با خارج ارتباط پیدا دهید؟ یا اینکه بنا بر قول به شبح، ذهن نمیچطور شما از یک ماهیّت معدومه خبر می

خاطر عکس از ماهیّت. این اشکالات و توالی نه بهخاطر خود ماهیّت است بکند چون ارتباط ذهن با خارج به
 شود که قول به شبح هم از نظر حکماء مردود باشد.آید باعث میفاسدهای دیگری که برای این قضیّه پیش می

 قول سید صدرالدّین شیرازی قول سوم برای وجود ذهنی
ست که ایشان مطلب اند قول سید صدرالدّین شیرازی امطلب دیگری که مرحوم حاجی مطرح کرده

آیند با بقیّه حکماء موافقت آورد. ایشان در اینکه ماهیّات خودشان به ذهن میدیگری را برای وجود ذهنی می
اند چه اشکال دارد که یک ماهیّت تا وقتی اند و آن اینکه فرمودهاند، ولی در یک مسئله با آنها مخالفت کردهکرده

آید و آثاری باشد و یک ذاتیّاتی داشته باشد و وقتی که در ذهن می که در خارج است دارای یک خصوصیّات
انقلاب در آن پیدا بشود؟ یعنی چه اشکال دارد یک ماهیّت تا وقتی که در خارج است محل بشود و وقتی که 
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بت توانید ماهیّت را در تحتِ دو مقوله در بیاورید، اما صحآید عَرَض بشود؟ شما در ظرف واحد نمیدر ذهن می
شود، و کنیم دو ظرف دارد: یک ظرف خارج دارد که محل میدر این است که ماهیّتی را که ما الآن فرض می

 شود! این انقلاب است و اشکالی ندارد.یک ظرف ذهن دارد که عَرَض می
شود ممکن است که تغییر و تبدیل فرمایند که اعراض و عوارضی که بر یک ماهیّت بار میبعد ایشان می

مثال زرد است و بعد آن ماهیّت تبدیل به بابطور که مثلًا ماهیّتی در ابتدا یک اوصافی دارد مندا کند، همانپی
مثال بابکند؛ منخصوصی دارد و بعد عَرَضش تغییر پیدا میشود. عَرَضِ یک ماهیّت در اول حالت بهقرمزی می

 شود! تمام اینها انقلاب است.شما میوه را درنظر بگیرید، اول ترش است و بعد شیرین می
طور است یعنی خود ماهیّت در طورکلّی عالَم همیشه در حال انقلاب است و این ماهیّت هم همینبه
دهد. یکی از این عوارض، محل بودن است و این محل بودن آید منتها عوارض خودش را از دست میذهن می

ودن دو عَرَضی است که به این ماهیّت تعلّق گرفته است و شود. حالّ و محل بدر نفس تبدیل به حالّ بودن می
دهد و یک خصوصیّات دیگری را به واسطۀ آمدن در ذهن بعضی از خصوصیّاتش را از دست میاین ماهیّت به

 گیرد.خودش می
 عینیّت ماهیّت ذهنی و خارجی در قول سید صدرالدّین

کند و مطابقت از آن ماهیتّ خارجی نمیصورت این، علم نیست چون دیگر حکایت تلمیذ: در این
 با آن ندارد!

شود که این استاد: این علم است و عیناً با آن ماهیّت در خارج مطابقت دارد و این عَرَض باعث نمی
فرمایید این حکایت از آن ماهیّت از آن خصوصیّت جوهری یا عَرَضی خودش دست بردارد. اینکه شما می

رصورتی است که ماهیّت، انقلابِ ماهوی بدهد؛ مثلًا یک جوهر در ظرف کند دماهیّت در خارج نمی
 بودنش تبدیل به عَرَض شود یا کمّ تبدیل به کیف شود. جوهر

کنید آن کمّ بماهیّته باز در ذهن هست منتها خصوصیّت کمیّتش ولی وقتی که شما یک کمّ را تصوّر می
بودنش را کنید باز خط است و خطشما آن را تصوّر می حال کهشود؛ یعنی آن خط درعینتبدیل به کیفیت می

 کند.بودنش را دارد اما آن خصوصیتی که شما در ذهن هم او را کمّ بنامید، به کیف تغییر پیدا میدارد، سطح
کنید، گوسفندی که در ذهن شما است مثل همانی است که در وقتی که شما گوسفندی را تصوّر می

کردید شصت کیلو بود ولی الآن که در ذهن گوسفندی که در خارج بود را وزن میخارج است منتها اگر آن 
خاطر این نیست که آن گوسفندی که در ذهن شما آمده شما است این وزن را ندارد. اینکه شصت کیلو ندارد به

وجود است تبدیل به کتاب شده است، گوسفند باز گوسفند است ولیکن این ثقل و ثقالت از عوارضی است که 
در خارج بر این ماهیّت تحمیل کرده است. الآن که این وجود خارجی از این ماهیّت سلب شد، آن وجود ذهنی 

جای کند که عبارت از کیف بودن باشد، ولی باز ماهیّت بهآثار و عوارض دیگری را بر این ماهیّت تحمیل می
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 خودش محفوظ است.
بینید که این خاک شما اگر یک خاک را درنظر بگیرید میاز دست دادن عوارض، لازمۀ هر ماهیّتی است. 

چسبد، بعد آبش خشک شود و میپاشید این خاک سفت میمرتّب درحال تغییر است: شما آب به آن می
کنید ولی خاک سرجایش است. این عوارضی را که خاک از شود و آن را جمع میشود و دوباره پودر میمی

خود ماهیّتش هم از بین برود بلکه ماهیّت سر جای خودش هست و عوارضش  شود کهدهد باعث نمیدست می
 روند.خاطر تبدّل وجود از بین میبه

 از عوارض وجود در خارج شمردنِ محل توسط سید صدرالدّین
گویید این ثقالت، طور که میفرمایند که محل بودن هم یکی از آن عوارض است، یعنی همانایشان می

کنید از اوصاف وجود خارجی است، بعضی وصاف وجودی که شما الآن بر این ماهیّت بار میشیرینی و این ا
از آن اوصاف هم مختصّ به وجود ذهنی است. مثلًا اگر من یک چیز شیرین را در ذهنم بیاورم دهانم که شیرین 

افتادن یک شود! آبافتد اما ترش نمیآورم دهانم آب میشود! یا وقتی که یک چیز ترش را در ذهنم مینمی
مطلب دیگر است ولی آیا واقعاً دهانم ترش شده است؟! یا اگر من یک چیز شیرین مثل شیرینی یا شیره را 

شود شود؟! یا اگر یک کیلو پرتقال را درنظرم بیاورم واقعاً شکمم سیر میدرنظر بیاورم واقعاً گلویم شیرین می
 طوری نیست.آید؟! قضیّه اینو جلو می

طور که ثقالت، شیرینی و این عوارض از آثار وجود خارجی هستند، محل بودن و داخل در انپس هم
واسطۀ ای بودن هم از آثار وجود خارجی است. این محلّ و داخل در تحتِ مقوله بودن، بهتحتِ یک مقوله

برد و وقتی مقوله میکند؛ وقتی که در خارج بود، وجود خارجی این را در تحتِ یک تبدّل وجود، تبدّل پیدا می
 1رود. پس انقلاب در اینجا اشکالی ندارد.آید، در تحتِ مقولۀ دیگری میکه در ذهن می

 تفاوت اوصاف ذاتی ماهیّت با اوصاف خارجی آن
رسد این است که در بحث گذشته عرض کردیم که ما یک اوصاف خارجی ذهن میمطلبی که در اینجا به

بینید ف ذاتی. اگر شما بخواهید در اوصاف ماهیّت به وصفِ وجود دقّت کنید میبرای ماهیّت داریم و یک اوصا
 2که لازمۀ آن اوصاف، وجود خارجی است. مثلًا در همان بحث مرحوم نائینی که در اصول مطرح کرده بودند

اند، فتههای کلّیه در نزد شارع به وصفِ وجود، متعلّقِ حکم و مورد برای حکم قرار گرعرض کردیم که طبیعت
جهت نفس طبیعت کلّیه! چون اگر ما بخواهیم یک طبیعت کلّی را درنظر بگیریم و نفس خود آن ماهیّت و نه به

                                                      
 .315، ص 1الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ج   1
 .172، ص 1فوائد الاصول، ج   2
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جا و در همۀ موارد با این طبیعت کلّی درنظر بیاید، طبعاً آثاری که متعلّق به همان کلّی و طبیعت است در همه
م مثلّث آن شکلی است که سه زاویۀ او مساوی با صد گویطبیعت کلّیه در حال حرکت است. وقتی که من می

واسطۀ این حکم، ماهیّت این مثلّث را بیان شرط وجود نیست بلکه من بهو هشتاد درجه باشد، این مثلّث به
کند که مثلّث متساوی الأضلاع باشد یا مختلفة خواهد باشد؛ دیگر فرقی نمیام. حالا این مثلّث هر مثلّثی میکرده

 ع!الأضلا

 ذکر چند مثال برای حفظ ذاتیّات در انحاء مختلف
طور نیست که مثلّث خارجی به این کیفیت باشد که زوایای آن منطبق با صد و هشتاد ذاتی مثلّث این

آید تبدیل به صد و نود درجه بشود! نه، ذاتیات آن طبیعت کلّیه چه در وجود درجه است و وقتی که در ذهن می
طور نیست که شکلی که ذهنی باید با آن وجود ذهنی توأم و همراه باشند. مثلًا اینخارجی و چه در وجود 

مجموع زوایای آن صد و هشتاد درجه است وقتی در ذهن بیاید صد و شصت درجه، صد و پنجاه درجه یا صد 
بنابراین کند. و هشتاد و دو درجه شود! بلکه باز آن صد و هشتاد درجه به حال خودش باقی است و تغییر نمی

کند و این همان مطلبی است که خود شود در انحاء وجودات فرق نمیآنچه که به خود آن ماهیّت مربوط می
کند. اما لوازم عَرَضی مرحوم حاجی قبلًا فرمودند که ذات و لوازم ذاتی ماهیّت در انحاء وجودات فرق نمی

خواهد که خواهد و نه زمان! بله، ظرف میکان میکنند و در ذهن، نه ملحاظ وجود خارجی، تغییر میماهیّت به
خواهد چون مجرّد هست و از تحت زمان خارج هست و داخل در عبارت از نفس است ولی مکان و زمان نمی

ذلک هم نیست. این عوارض مربوط به خارج هست و وجود ذهنی ثقل و سایه ندارد. البتّه مقولۀ مِلک و امثال
 اند.صورت بیان نکردهنمرحوم حاجی مطلب را به ای

آورم سایه دارد؟! آیا با تصوّر این گوسفند توانید بگویید گوسفندی را که من الآن در ذهنم میآیا شما می
کند و آثار وجود خارجی را بَع هم نمیدر ذهن شما سایه آمد؟! پس آن وجود ذهنی سایه ندارد، ثقل ندارد، بَع

 جود هستند نه از عوارضِ آن ذات.هم ندارد چون همۀ اینها از عوارض و
بودنِ یک عَرَض از مقولات تسعه طور عَرَضبودنِ یک ماهیّت لازمۀ ذاتی آن ماهیّت است و همینمحلّ 

گویید من توانید یک ماهیّت را بدون اعراض تصوّر کنید، وقتی میلازمۀ ذاتی آن مقوله است. شما نمی
آید کمّ و کیف دارد؛ لذا شما در تصویر ذهنی ه در ذهن شما میگوسفندی را در ذهنم آوردم، این گوسفندی ک

 کنید.خودتان کمّ، کیف و اعراض دیگر این گوسفند را بر آن گوسفند ذهنی حمل می
گویید که برو یک شیئی را بخر، به آن تصویر ذهنی خودتان اعراض را اضافه وقتی به شخصی می

گویید گوید چند کیلو باشد؟ میگویید برو یک گوسفند بخر! میمیدهید و کنید؛ مثلًا به رفیقتان پول میمی
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دهید، بخواهید یا نخواهید یک گوسفند شصت کیلویی بخر! یعنی ماهیّت ذهنی خودتان از گوسفند را توسعه می
گویید گوسفندی بخر که پوستش سفید باشد، فوراً به آن گوسفند کنید؛ وقتی میدر آن ماهیّت تصرفاتی می

گویید گوسفندی بخر که چشمش سیاه باشد، فوراً به آن گوسفند خودتان پشم سفید چسباندید، وقتی می ذهنی
گویید گوسفندی بخر که دارای این خصوصیّات باشد که مثلًا ذهنی خودتان یک کیف حمل کردید، وقتی می

 کنید.ذلک را بار میلفلان و فلان نباشد، بر آن گوسفند ذهنی خودتان کمّ، کیف، استقامت، وضع و امثا
کنید شود ماهیّت و تمام این عوارضی که شما بر آن گوسفند حمل میبنابراین آن گوسفند ذهنی شما می

جوهری برای عروض این عوارض شوند عوارضی که شما بر آن ماهیّت بار کردید. پس آن ماهیّت، محلّ می
جوهری گاه آن محلّ دارد. یعنی شما هیچگاه از جوهریّت خودش دست برنمیجوهری هیچاست که آن محلّ 

ذلک را بر آن کنید بلکه کمّ و کیف و وضع و امثالکنید و جایش را عوض نمیرا تبدیل به کیف و کمّ نمی
 کنید.جوهری حمل و بار میمحلّ 

کنیم که یکی بررسی میگردیم و همه را یکیکنیم بعداً دوباره برمیتمام مطالبی را که الآن عرض می
کنیم که نه رأی مرحوم دهد. تمام این مطالب در آن رأیی که بعداً اختیار میری انجام میکاذهن در اینجا چه

 خورند.درد میحاجی است و نه مطلب مرحوم صدرالمتألّهین به

 احتیاج به محل یا استغناء از آن، لازمۀ ذاتی یک ماهیّت
کند و بعد آن ت میکار ذهن این است که به وعاءِ همان جوهر خارجی، در خودش یک جوهر درس

بینیم کند. بنابراین ما میکند، کمّ، وضع و تمام این خصوصیّات را روی این جوهر بار میجوهر را نقّاشی می
طور که خود محل بودن و احتیاج به محل داشتن یا مستغنیِ از محل بودن لازمۀ ذاتی یک ماهیّت است، همان

توانید گوسفند را تصوّر بکنید و شتر در ذهنتان بیاید یا بقر را نوعیّت و فصلیّت لازمۀ ذاتی است و شما نمی
تصوّر بکنید و درخت در ذهنتان بیاید. ذاتیّات یک ماهیّت با تبدّل آن ماهیّت از وجود خارجی به وجود ذهنی 

کی از جای خودشان باقی هستند. بنابراین یکی از آن ذاتیّات، استغنای از محلّ است و یروند و بهاز بین نمی
 آن ذاتیّات، عدم استغنای از محلّ است.

 حفظ ذاتیّات در انحاء وجود، سبب خدشه در قول سید صدرالدّین
شود، چون ما عرض کردیم که: و الذّات فی أنحا الوجودات حُفِظ؛ ذات در اقسام وجودات حفظ می

نید ذاتیّات یک شیء و یک تواشود؛ چون شما در اینجا نمیپس این قول سید صدرالدّین شیرازی مخدوش می
شوند را در صورت ذهنیّه لحاظ وجود خارجی آن بر آن حمل میلحاظ ذات همان ماهیّت نه بهماهیّت که به

توانید کمّ را از گوسفند ذهنی بگیرید؛ چون ماهیّت گوسفند کمّ، کیف و منقلب کنید و از آن بگیرید؛ شما نمی
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یک دُم در عقب، یک سر در جلو و... دارد؛ اینها همه وضع او را وضع دارد، دوپا در جلو، دوپا در عقب، 
لحاظ خود ماهیّت بر این گوسفند حمل توانید این وضع را از او بگیرید چون اینها بهدهند و شما نمیتشکیل می

 شوند. ما گوسفندی که سرش عقب باشد نداریم، گوسفندی که پا نداشته باشد نداریم! تصوّر گوسفند یعنیمی
 تصوّر این ماهیّت با این خصوصیّات.

اینکه شما بگویید مثلّث را با یک خط یعنی بدون دو خطّ دیگر آن تصوّر کنید! امکان ندارد که مثلّث مثل
صورت دیگر مثلّث را تصوّر یک خطّی را تصوّر کنید، یا مثلًا مثلّثی را با پنج خط تصوّر کنید! چون در این

صورت دیگر از عوارض وجود است و در تصوّر مثلّث احتیاجی به آن نیست؛ در این اید. اگر بگویید خطنکرده
مثال اگر شما یک مثلّث را با ده ضلع تصوّر کنید، آن تصوّر شما دیگر مثلّث باباید! مناصلًا مثلّثی تصوّر نکرده

 کنید باید سه خط داشته باشد.نیست چون اگر شما مثلّث را تصوّر می
وقت شما یک مثلّث بزرگ بودن اندازۀ آن از عوارض وجود و مربوط به وجود است؛ یکبله، کوچک و 
وقت مثلّثی به اندازۀ نصفِ کرۀ ارض دارید. اما اینکه مثلّث باید سه ضلع داشته باشد از کوچک دارید و یک

اید و دیگر به مثلّث نحوی که اگر بخواهید چهار ضلعی تصوّر کنید مربّع تصوّر کردهلوازم ذاتی مثلّث است به
کار ندارید. پس نگویید سه ضلع داشتن مربوط به عوارض وجود است و وقتی که در ذهن بیاید انقلاب پیدا 

 ایم.رود و ما دیگر مثلّث را تصوّر نکردهکند؛ چون اگر انقلاب پیدا کند، خود ماهیّت هم از بین میمی

 کمّ بودنِّ مقارنت کمّ و کیف در ذهن، سبب تصوّر محل
بودن را اثبات فرمودید، یعنی ما در بودن را نفی نفرمودید بلکه محلّ تلمیذ: شما در اینجا حالّ 

شود! چه اشکالی دارد شود یا کیف عارض بر کمّ میبینیم که کمّ عارض بر کیف میمواردی می
 عوارض هم عارض بر همدیگر بشوند؟

را محلّ برای یک موضوع قرار بدهید. آیا ممکن است توانید کمّی را تصوّر کنید و آن استاد: شما نمی
 شما یک خط را تصوّر کنید و آن را محلّ برای عروضِ عوارض قرار بدهید؟!

عنوان این است که خود عنوان محلّ نیست بلکه بهشود ولی این عروض بهبله، کیف عارض بر کمّ می
صورت قرین خاطر این است که دو امر در اینشود بهشود. آن عروضی که در اینجا پیدا میآن کمّ مُتکیِّف می
گیرند. شما اگر یک سطح را درنظر شوند؛ یعنی کمّ و کیف هر دو در قران همدیگر قرار میهمدیگر واقع می

باشد. یا اینکه اگر یک خط را حال که واجد کمّ است، واجد کیف هم میبینید که این سطح درعینبگیرید می
وقتی کیف گویند کیفیت آن خط انحناء است، و یکوقتی منحنی است، پس میبینید که یکدرنظر بگیرید می

صورت کیف عارض بر کمّ نشده است و در اینجا خود کمّ، محل واقع نشده آن کمّ، استقامت است. در این
اند. شده اینکه کیف بر او عارض شود بلکه کمّ و کیف هر دو در قران همدیگر در یک محلّی واقعاست برای
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 حالا آن محل یا محلّ خارجی است یا محلّ ذهنی.
طور نیست که خود کمّ یک وعاء و ظرف برای عروضِ عوارض باشد! اگر شما بخواهید کمّ را پس این

طور که کیف ذهنی و وعاء قرار بدهید، آن کمّ ذهنی است که خودش محلّ برای عروضِ عوارض است. همان
صورت ذهن تند. در اینجا خود ذهن محلّ برای کمّ واقع شده است، یعنی در اینطور هسجوهر ذهنی هم همین

چسباند. پس در واقع باز هم کمّ، محل آورد کنار همان کمّ میچون یک کمّ در آن آمده است، کیف را هم می
خاطر همیننیست بلکه کمّ در ذهن، خودش یک مقوله است و کیف هم در بغلش ]کنارش[ ایستاده است، و به

 طور نیست.که اینکنید که کمّ در اینجا محل واقع شده است؛ درحالیشما خیال می
الآن سطحی که بر این کتاب احاطه کرده، کمّ است، و همین سطح با کیفِ سفیدی و بیاض همسایه شده 

ی یا قرمزی بینید. ولی ممکن است همین سطح با سیاهصورت واحد میاست؛ لذا شما این کمّ را با این کیف به
همسایه شود! اما اینکه بگوییم عَرَض روی خود کمّ بار شده است درست نیست و عَرَض روی جوهر بار شده 

 است.
 پذیرفتن کیف نفسانی بودن علم، منشأ اشکالات در وجود ذهنی

تلمیذ: حالا اگر ما بحث را از جوهر و اعراض خارج کنیم و بگوییم که علم اصلًا کیف نیست، 
  هم اشکالات قوم وارد هستند؟آیا باز

کنیم که قائل به کیف کنیم ولی حالا داریم بر مبنای قوم صحبت میما بعداً این مطلب را بحث میاستاد: 
کنند که اند و مرحوم حاجی هم بر همین اساس صحبت میعنه گرفتهنفسانی هستند و آن را یک اصل مفروغٌ 

شود و ر آن وارد میاند این اشکالات بعنه گرفتهچون حکماء کیف نفسانی را یک اصل مفروض و مفروغٌ 
 اند تا از این اشکالات مفرّی پیدا بکنند.هایی دادهخاطر بعضی هم یک جوابهمینبه

ولی اگر یکی از ایشان صاف و صریح بگوید که ما اصلًا کیف نفسانی بودن علم را قبول نداریم، دیگر 
بودن را قبول کیف نفسانی و ماهیّت اما اینکه سید صدرالدّین شیرازی در اینجا. این اشکالات هم وارد نبودند

اگر سید صدرالدّین . کند، معلوم است که خودش کیف نفسانی را قبول داردکند و مسئلۀ انقلاب را مطرح میمی
صورت دیگر مسئله و اشکالی وارد نبود؛ چون بودن را قبول نداریم؛ در اینما اصلًا کیف نفسانی: گفتمی

آید و کیف نفسانی هم نیست بلکه خودش نوعی از انحاء وجود است هن میصورت خود ماهیّت در ذدر این
. ای هم نیستگویند حرکت خودش وجود است و داخل در تحتِ مقولهمانند حرکت، که به قول معروف می

پس این صور ذهنیّه هم خودشان داخل در تحتِ یک نوع از وجود هستند و دیگر ما اسم آنها را کیف نفسانی 
رود بودن، تبدیل جوهر به کیف و عَرَض بساطشان از بین میبودن، محلّ صورت دیگر حالّ در این. یمگذارنمی

 [.شوندیعنی این اشکالات دیگر وارد نمی]شود؛ و پیچیده می
ایم: یکی اینکه خود آن ماهیّت در ولی در اینجا مدار بحث بر این است که ما این مقدّمات را پذیرفته
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آید کیف آید نه به شبح، و دیگر اینکه آن چیزی که در ذهن میاینکه آن ماهیّت بنفسه می آید، یکیذهن می
اینکه کنیم که چیزی به ما اضافه شده است نهنفسانی است نه شیء دیگر، و یکی اینکه ما در اینجا احساس می

اید و شما مثل ا فرقی نکردهگویند شما در اینجچیزی از ما کمّ شده است؛ برخلاف نظر قائلین به اضافه که می
شود و اگر آن شیء کنار برود، در آینه مانید که وقتی عکس چیزی در آینه بیفتد چیزی به آینه اضافه نمیآینه می

هایمان ایم و بعد بر اساس آن پذیرفتههم هیچ چیز نیست! اینها همه مسائل و مقدّماتی است که ما آنها را پذیرفته
 دهیم.اب میداریم به اشکالات جو

 دلیل نظرات مختلف ملّاصدرا دربارۀ یک مسئله در اسفار
شاءالله بحثش را کند، که انآید دیگر مسئله فرق میولی اگر از اول گفتیم که اصلًا ماهیّت در ذهن نمی

نفسانی  آید؟ در مسئلۀ کیفاند واقعاً ماهیّت در ذهن میکه همه پذیرفتهطوریکنیم که آیا همانبعداً مطرح می
دفعه ملّاصدرا آمد و منکر کیف نفسانی بودن علم همه پذیرفته بودند که علم، کیف نفسانی است و بعد یک

گویند که ملّاصدرا قائل به این است که علم کیف نفسانی است های بعدی میشد. البتّه مرحوم حاجی در بحث
های بعدی وجود ذهنی شاءالله در بحثت و اناما ملّاصدرا قائل به کیف نفسانی نیس 1ولکن من قبول ندارم!
 کنیم.کند بر اینکه ملّاصدرا قائل به کیف نفسانی بودنِ علم نیست را بیان میمواردی که دلالت می

خاطر است که ملّاصدرا یک روشی دارد که اتفاقاً همین قضیّه باعث ایناین حرف مرحوم حاجی به
دست نیاید و آن این است که ملّاصدرا طورکه باید و شاید بهملّاصدرا آن شود که مبانیشود و باعث میاشتباه می

بسیطُ »زند؛ مثلًا در بحثِ وحدت حقّۀ حقیقیّه یا در قاعدۀ های مختلف و متعدّدی میدربارۀ یک مسئله حرف
ث علّت و معلول جا بحو در یک 2گیردجا وجود را وجودِ مُشکِّک میذالک در یکو امثال« الحقیقة کلُّ الأشیاء

 3گیرد.ای ندارد، وجود را وجودِ شخصیّه میبیند در بحث علیّت چارهکشد و وقتی که میرا پیش می
خاطر این است که مطلب در ذهنش نقش نبسته است و به همین دلیل در بعضی از جاها این مسئله به

نفهمیم که خلاصه ایشان در آنجا زند[ و این باعث شده است که ما کند ]و حرف دیگری میخراب کاری می
 خواهد بگوید و منظورش چه چیزی است.چه چیزی را می

خاطر است که حالا یا از آن دهد و این به اینملّاصدرا در بسیاری از جاهای اسفار نظرات مختلفی می
د که مثلًا در آیکند؛ بالأخره اگر کسی بخواهد دوازده جلد اسفار بنویسد دیگر یادش نمینظر قبلی غفلت می

خواهد دوباره آن را بگوید به آن مطلب بحثِ شبهۀ معدوم مطلق چه چیزی گفته است، که حالا در آخر که می
                                                      

 .145، ص 2شرح المنظومه، ج   1
 .117، ص 6الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ج   2
 .180، ص 1الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ج   3
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 اول مراجعه بکند. اگر کسی بخواهد به همۀ این مطالب و نظرات مراجعه بکند خیلی مشکل است!
 قومحاوی نظر مؤلّف بودن کُتُب علمی ردّ بر بحث کردن اسفار بر ممشای 

کردند کردند طبق نظر قوم بحث میا بحث میگویند که ملّاصدرا در اوایل که اسفار رتلمیذ: می
جا ننوشته و به مرور زمان اسفار را نوشته است و گویند که ایشان اسفار را یکو یکی هم می

 خاطر نظرشان در بعضی موارد عوض شده است!همینبه

گویند ملّاصدرا در بسیاری ولی بحثی که هست این است که اینکه می 1گویند.استاد: بله، این را هم می
خاطر مماشات با قوم این مطالب را گفته است، از مواقع این مطالب را بر اساس حرف قوم نوشته است یعنی به

خواهد یک کتاب علمی را بنویسد خاطر اینکه وقتی شخصی میتواند تمام باشد؛ بهنظر من این مطلب نمیبه
گویم! چون الآن شما دارید یک تواند بگوید من بر اساس نظر فلانی میاگر بخواهد یک مطلبی را بنویسد نمی

نویسید و باید واقع را در این کتاب بیان کنید! معنا ندارد بگویید نظر من این نیست و من در کتاب علمی می
د؟! اگر مقرِّر هستید بله، بگو بنده حرف فلانی را نویسم! مگر شما در اینجا مقرِّر هستیاینجا نظر دیگران را می

 صورت اشکال ندارد.دهید در اینکنید و جوابش را میوقت شما تقریر میکنم. یکتقریر می
خاطر ادبی که داشته است وقتی که حرف اند که ملّاصدرا بهولی این حرف را بر گردن ملّاصدرا گذاشته

کرده است تادّباً دیگر در مقام جواب برنیامده است و در آنجا فقط را نقل میمثال محقق دوانی یا بوعلی بابمن
نویسد باید واقع نظر آنها را تقریر کرده است! این مسئله قابل قبول نیست چون شخصی که یک کتاب علمی می

 را در این کتاب بیان کند.
قی بوده است ولی بنا بر ملاحظاتی سینا که فلسفۀ مشّاء را نوشته اشراگویند که ابنتلمیذ: مثلًا می

 بنا بر مشّاء صحبت کرده است و کتابی در این مورد داشته که الآن در دسترس نیست!

توانیم تا وقتی که دلیل پیدا نکنیم مطلبی را سینا قابل قبول نیست و ما نمیاستاد: این حرف هم برای ابن
 به شخصی نسبت بدهیم.

 هر کتاب بیان نظرات مؤلّف هدف از تألیف
خواهد کتابی را بنویسد باید یک داعی برای نوشتن کتاب داشته باشد. اگر این شخص شخصی که می

شود صورت ننویسد! آیا میکشتند خب در اینزده او را میکرده است چون اگر حرف خودش را میتقیّه می
وقت من حرف او را بزنم است آن که من یک واقعیّت را ببینم و بعد ببینم شخصی خلاف این واقعیّت را گفته

کنم که من گویم و بعد اشاره میطور است که من خلاف واقعیّت را میوقت اینو حرف خودم را نزنم؟! یک
کنم پس اصلًا کنم، خب این اشکالی ندارد؛ ولی یک وقت آن حرف را رد نمیاین حرف را در جای دیگر رد می

عنوان سر درآوردن از نظر مؤلّف، این خواند بهون کسی که کتابی را میاز اول نباید آن مطلب را مطرح بکنم چ
                                                      

 .183، ص 9مجموعه آثار شهید مطهّری، ج   1
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خواهم ببینم اند؟! من میخواند. به من چه ارتباطی دارد که بوعلی یا حسن قلی این مطلب را گفتهکتاب را می
 که مؤلّف چه گفته است؛ یعنی کسی که این کتاب را نوشته است نظرش راجع به مسئله چیست.

ذالک هستند ر اول این کتاب بنویس که من مقرِّر هستم! این افرادی که مقرِّر اصول و امثالخب شما د
داریم و گذاریم بلکه همان چیزی که این آقا گفته است را برمیای نمیگویند که ما از خودمان هیچ مایهمی
این درست است. یعنی ما  نویسیم؛ خبنویسیم و اگر خودمان مطلبی داشته باشیم در پاورقی و حاشیه میمی

بینیم که این مقرِّر درواقع مرآت برای آن شخص است و حکایت از خوانیم میوقتی که تقریر آقای فلان را می
صورت ما دیگر گوید. در اینمثال آقای خویی ]رحمة الله علیه[ را میبابکند و فقط دارد نظرات مناو می

 اشکالی به خود این شخص نداریم.
گوید که نظرات من این نویسد یا در حاشیه میگر خودش بخواهد یک چیزی بگوید کتابی جدا میبله، ا

شود بر اینکه نظرش این است چون از اول گفته است. اما اگر ایشان آمد و چیزی در حاشیه ننوشت دلیل نمی
د که من مقرِّر نیستم، این که تقریر من این است. یا اینکه اگر از اول کتابی را نوشت که در آن کتاب نشان دا

شود بر اینکه این مطالب آقای فلان است؛ بلکه مطالب خودش است که ممکن است موافق با تقریرات دلیل نمی
 فلان آقا هم باشد.

 اضطراب کلمات، دلیل بر حل نشدن مسئله برای مؤلّف
ا بیاید و یک اسفار بنویسد هرصورت این توجیه افراد هنوز برای من جا نیفتاده است که چطور ملّاصدربه

و بعد ما بگوییم که این کتاب را بنا بر دعوی قوم نوشته است و به همین دلیل حرفش در یک جا یک چیز است 
طورکه کند؛ یعنی آنو در جای دیگر چیز دیگری است! به نظر بنده این مسئله دلالت بر یک اضطراب می

های متفاوتی دارند و ست و به همین دلیل در موارد مختلف حرفباید و شاید مسئله برای ایشان جا نیفتاده ا
 جَوَلان دارند.

مثال در یک وقت بابشود؛ منها این مسئله پیدا میبرای یک انسان و برای خود من هم خیلی از وقت
ه این اینکام و حالا برایشود و هر دو را یادداشت کردهام، بعد از شش ماه حرفم عوض مییک نظریّه داشته

خاطراینکه خود این نظریّه هم در وعاء خودش وجود روم آن را حذف بکنم بهمسئله هم ثبت بشود دیگر نمی
 کنم که بروم آن را حذف کنم یا هنوز مثلًا نسبت به آن در حال تردید هستم.داشته باشد؛ یا فرصت نمی

مشخّص است که هنوز مسئله  در مسئله قاعدۀ علّیّت، وحدت وجود و تشکیک و تشخُّص وجود کاملًا
برای مرحوم صدرالمتألّهین جا نیفتاده است. یعنی یکی از موارد بارز و روشن مسئله همین مورد است. آخر 
مسئله خیلی دقیق است که آن روز آن را خدمتتان عرض کردم! البتّه ما خیلی به این در و آن در زدیم که بالأخره 

مام مطالب ما با استفادۀ از مطالب بزرگان و استناد به آنها بود و طبعاً مطلب را به یک جایی منتهی کنیم! ت
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ملّاصدرا چنین افرادی را در اختیار نداشته است. خیلی مشکل است که کسی بخواهد خودش بدون دسترسی 
ما  شود گفت که تقریباًدست بیاورد و میبه کسی که انکشاف و اشراف برای او پیدا شده است این چیزها را به

 است چون مسئله، مسئلۀ انکشافی است. لا یطُاق
بودن علم توانیم قائل بشویم بر اینکه نظر مرحوم صدرالمتألّهین به کیفهرصورت ما در اینجا هم نمیبه

کنیم ایشان اما در مباحث دیگر که بعداً آنها را بیان می 1جا قائل به کیف بوده استبوده است. بله ایشان در یک
گوید که علم الوجود شده است و میاعتقادش برگشته است و در باب تصوّرات و علم، قائل به اصل از رأی و

 شاءالله برای بعد باشد.بقیّۀ مطلب ان 2ذالک.خودش یک نوع از وجود است مانند حرکت و امثال
 بندی علماء به سه دسته در کلام مرحوم فیضدسته

کنند به علم تقلیدی و تحقیقی که ر آنجا علم را تقسیم میتلمیذ: یک کتابی مرحوم فیض دارند که د
ای را در رابطه با تحصیل علوم دینی و طرق کسب علوم دینی مکاشفه و مشاهده است؛ یعنی مقدمّه

زنند و کنند که با آن بیان زیر بنای اجتهاد و تقلید را میکنند. در آنجا مطالبی را ایشان بیان میبیان می
 دانند!یر به رأی میاجتهاد را تفس

اند و نظراتشان خیلی نام الاصول الأصلیّه که در آنجا مفصّل صحبت کردهاستاد: یک کتابی ایشان دارند به
کنند که اینها به ظن، با نظرات بقیّه اختلافی ندارد. فقط در آنجا اشکالاتی بر مجتهدین و اصولیّون وارد می

اما در آنجا از اینکه انسان باید از یک شخص  3کنند.د و آنها را رد میکننذلک عمل میاستحسان، قیاس و امثال
آورند. من که مطالعه کردم دیدم فقط مجتهدی تقلید بکند که مثلًا دارای این خصوصیّات باشد، اسمی نمی

 همین مطالب است.
یقی که مشاهده شود که علم تقلیدی را قبول ندارند و علم را فقط علم تحقتلمیذ: از اینجا معلوم می

 دانند!و مکاشفه است می

گویند که گویند که همۀ ما مُقلِّد هستیم یعنی کاری به مردم عادی نداریم، میاستاد: ایشان در اینجا می
گویند که علماء دوجور هستند: یا اینها عوام هستند و بحث دربارۀ اینها را کنار بگذار! در بحث از علماء می

اند. این بحث را در محجّة البیضاء م علماء امامیّه، و یا علمایی هستند که به واقع رسیدهمقلِّد هستند مثل عمو
گویند که کنند میکنند. در آنجا هم یک بحث دارند که وقتی عالِم را به عالِم بالله و بامر الله تقسیم میهم می

قع شده است. حالا این عالِم یا از علوم عالِم بالله آن عالمی است که قلبش باز شده است و برای او انکشافِ وا
شود و یا این عالِم از علوم ظاهر بهره ندارد و صورت این عالِم بالله و بأمرالله میظاهر هم بهره دارد که در این

فقط عالِم بالله است. و دستۀ سوم علمای ظاهر هستند که خلاصه محلّی از اعراب ندارند. این مسئله را در آن 
                                                      

 .265، ص 1الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ج   1
 .297، ص 3الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ج   2
 .118الاصول الاصلیّة )چاپ قدیم(، ص   3
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 1گویند.آورند میدر آنجا می سه دسته که
 مقلّد بودن علماء ظاهر بنا بر کلام مرحوم فیض

دست بیاورید، علم خواهد بگوید که اگر شما بخواهید علم را بهحالا در این مورد هم مرحوم فیض می
تهد هم بنا آید و اینها همه عوام هستند. پس اگر عالِم، همین مجتهد است که این مجاصلًا با تقلید جور در نمی

بر اصطلاح ما مقلّد است؛ چون بالأخره از زراره تقلید کرده است، از این آیۀ قرآن تقلید کرده است، از قول 
 لغوی تقلید کرده است. گرفتن مطلب از همۀ اینها تقلید است.

ینها تقلید برد و اگر واقعاً بخواهیم نگاه بکنیم همۀ ایعنی تمام اینها مسئله را از صورت ظاهر فراتر نمی
اید، از قول لغوی تقلید اید، از سیبویه تقلید کردهاید، از معانی و بیان تقلید کردهاست؛ شما از نحو تقلید کرده

«. الصعید هو التّراب الخالص»گوید به چه معنی است؟ مثلًا می« صعید»گوییم مثال به لغوی میباباید، منکرده
مثال اگر مورِّخ در فلان باباید، مناید. یا مثلًا از قول مُورِّخ تقلید کردهصورت شما از این تقلید کردهدر این

پذیرم! بالأخره بر گویید که میقضیّه گفت که این اتّفاق افتاده است حالا حتّی اگر دروغ هم گفته باشد شما می
 کنید ولی باز این هم تقلید است.اساس اعتماد، قولش را قبول می

واهد بگوید که تمام اجتهاداتی که الآن هست همه تقلید است الّا مَن فاز بنور القدسی؛ خیعنی ایشان می
اند تقلید را شود. مرحوم فیض نیامدهیعنی علم برای کسی که خودش مطلب را از باطن بگیرد علم حقیقی می

به خودشان پوز و باد قدر دارند خاطرش اینخواهند بگویند که این علومی که اینها بهانکار بکنند بلکه می
 فروشند، تقلیدی است و همۀ اینها مقلِّد هستند!کنند و فخر میدهند و افتخار میمی

 مثالی برای تفاوت فتوای علماء حقیقی و ظاهری
دهند! آقای خویی فتوا داده است که اگر زنی الآن این اصولیّون و مجتهدین را ببینید که چه فتواهایی می

اش را نگه بدارد، روزه به او واجب است؛ یعنی ته باشد که با شیرخشک بچۀ شیرخوارهبتواند و قدرت داش
دهید؟! شیر حقّ بچه است، شیر را خدا دیگر به بچه شیر ندهد. آخر شما را به خدا این فتوا است که شما می

دوتا فرمول است و  برای بچه قرار داده است، حیات بچه و سلامتی بچه به این است. انگار در عالَم فقط همین
گوید اگر قدرت و استطاعت بر تهیّۀ شیر خشک دارید واجب است روزه بگیرید ولو اینکه شیرت تمام شد! می

 خشک بشود! ایشان دیگر از مسائل پشت قضیّه مثلًا حقوقی که الآن این بچه دارد اطلاعی ندارد.
تواند به مکّه برود چون بودن پسر در یفرمایند که زن اگر بچۀ پسرش پنج سال داشته باشد نممی 2آقا

                                                      
 .37، ص 1المحجّة البیضاء، ج   1
 سرّه.سید محمّدحسین حسینی طهرانی قدّسحضرت علامه آیةالله حاج   2
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خدا ببینید که اختلاف فتوا از کجا کنند. شما را بهحضانتِ مادر حقّ بچه است؛ یعنی اصلًا استطاعت را نفی می
گوید توانی به بچه شیر خشک بدهی واجب است روزه بگیری و ایشان میگوید اگر میتا به کجاست! او می

تواند که بچه را آید، یعنی نمیمام نشود دختر که بیشتر اصلًا استطاعت برای زن نمیکه تا پنج سال بچۀ پسر ت
خاطر حضانت و نیاز بچه به مادر، مادر رها بکند و به حج برود بلکه باید صبر کند تا پنج سال تمام بشود. به

 باید دنبالش باشد.
! اما به این مسئله که الآن از نظر گویند که حضانت فقط دو سال است پس بعد از دو سال مهم نیستمی

ر! یعنی اصلًا برایشان اهمّیت ندارد. این انگا نه کنند! انگارخورد اصلًا توجّه نمیروحی به این بچه صدمه می
آید، برای کسی است که اشراف به باطنِ قضیّه دارد یعنی از باطنِ فتوا که تا پنج سال برای مادر استطاعت نمی

 دهد. این فرق بین دو فتوا است!فتوا میگیرد و قضیّه می
ذلک حالا شما ببینید که چقدر فرق است بین کسی که از راه فرمول، هویٰ و هوس، خیال و اوهام و امثال

کند در دنیا! تا کسی که بیاید و قضیّه را از باطن بگیرد و فتوا بدهد! یعنی بیاید فتوا بدهد، که این فتوا چه می
 کند؟!دهند؛ چه فرقی میاند و فتوا میلله علیه و آله و سلّم و امام علیه السّلام است که نشستهخود پیغمبر صلّی ا

 فهمیدن احکام باطن از احکام ظاهر در صورت اتّصال
 تلمیذ: ولی ما مأمور به ظاهر هستیم و مأمور به باطن نیستیم!

ایم دست بیاوریم ولی تا وقتی که به باطن نرسیدهواقعاً ما مأمور به باطن هستیم و باید باطن را بهاستاد: 
توانیم مسئله را رها کنیم. اگر انسان خودش متّصل ای از ظاهر نیست و ظاهر حجّت است. ولی باز ما نمیچاره

ظاهر چه چیزی است. مثلًا همان اصل کلّی فهمد که موارد این فهمد؛ یعنی میباشد از همین ظاهر، باطن را می
کنم که ما یک احکام کلّی نداریم بلکه احکام دائر مدار اشخاص هستند، از که بنده همیشه خدمتتان عرض می

 ای دارد.ای برای خودش یک حکم جداگانهشود، که هر شاکلهآید و استفاده میدست میجا بههمین
تابع تحقّق افراد؛ یعنی این موضوع، این حکم را دارد؛ حالا ده  احکام، تابع تحقّق موضوع هستند نه

کند. حکم دائر مدار تحقّق مورد، صد مورد یا صد میلیون مورد برای آن پیدا بشود یا یکی پیدا بشود؛ فرق نمی
کند؛ شود؛ یعنی هر شرایطی یک موضوع را درست میموضوع است و موضوع هم با شرایط و قرائن محقق می

 ین شرایط موضوع این است و در آن شرایط موضوع آن است.در ا
 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد
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